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مدخل سس سس سض سس سس ہس 
مفتتح الکتاب 7 0 0.000 *"": 8:س" 
باب اول: دربیان منشأً پدید آمدن علوم صوفیان وھ چھڑو ڑوت 
باب دوم: در بیان تخصیص صوفیان بھ حسن استماع جوٗو سم و .و وس سی سوکی 
باب سوم کو بل فطوت عتم ضوقی س کات ےجس سسس مح-ممہس ...گا 
باب چھارم: در شرح حال صوفی و اختلاف راہ ایشان م س تنس مہ مسسسیہ گا 
کید سی در بیان ماھیت تصوف ہہ ےسس نس سح نلاس ...ھ1ا 
باب ششم: در بیان نام نھادن ایشان بدین اسم سس سس ؤ جس س ہت سنہ صسسىہيى.ہ...- گ٢‏ 
باب ھفتم: در بیان تصوف و آنانکھ خود را بدیشان مانند کنند ہس -سہہہ ےس سس کہ ٢٢‏ 
باب ھشتم: در بیان ملامتی و شرح حال او کہ سس تہ سس ...سس يص. ١۹۷‏ 
باب نھم: در بیان آنکھ نسبت خود بھ صوفیان کند و نھ از ایشان باشد مس داڈمتہہ-صصصسصسسى...۔.۔ گا 
باب دھم: در بیان رتبت شیخی و مقتدائی ہم مس امش سس حسم سط 
باب یازدھم: در شرح حال خادم و متخادم مس سا ہہت صمس یہس آ1 
باب دوازدھم: در بیان بنای خرقۂ صوفیان بر چیست؟ و از بھر چھ خرقه در مرید پوشانند 000ھ 
باب سیزدھم: در بیان ساکنان خانقاہ چھووکسججوھجوووکچوکھھ وھچ وی سح وی 
باب چھاردھم: دربیان انکهھ جمعیت ساکنان خانقاھات مشابھت دارند بھ اهل صفهھ ہہ صمسصصسسس صا 
باب پانزدھم: در بیان خصایص ساکنان خانقاہ چو وو وگووچو سو وو ھوو سو ری 
باب شانزدھم: در بیان اختلاف مشایخء در سفر و اقامت سس تا سس سس سمسصصس<ہہ ص۔٢٢‏ 
باب ھفدھم: در بیان انچھ محتاج باشند مسافران بدان از فرایض و نوافل “7تت کر 
باب ھیجدھم: در بیان اداب باز اس از سفر و در شدن در خانقاہ اسم مہ مس ہ۴5 
باب نوزدھم: در بیان حال صوفی متسبب جاک ا ستدمممفہ سسشامدسسکوولمسمسحسھم سس نت ٤<‏ 
باب بیستم: در بیان آنکھ از فتوح گوزہ س۷۷۷۳ و" 
باب بیست و یکم: در بیان شرح مجردان و متأھلان 270ص م090 “٣”7'"“'ھ‏ 
باب بیست و دوم: در بیان قول در سماع و اختیار و انکار آن مس سس مس شسسسس ٹا 
باب بیست و پنجم: در بیان آداب سماع مس جم ‌ ہہ مس تسس ا" 
باب بیست و ششم: در بیان خاصیت اربعینیات 0 تجََََٰٔٔئئكئ 00 0ت 
باب بیست و ھفتم: در ذکر فتوحات خلوت مک مہ مس سس ملمیمسسح-.-..ص. ھا 

ب بیست و هھشتم: در بیان کیفیت در خلوت نشستن س تہ س تس سس سس بت طاتڈ 
باب بیست و نھم: در بیان کیفیت اخلاق ہے سس َ سس اسنس ‏ مس سس ”اڈ 
باب سی ام: در بیان تفاصیل اخلاق 9 00-00 0 0ت 9 ط2 
باب سی و یکم: در بیان آداب صوفیان نمس شش سس ضس ّح گا 
باب سی و دوم: در بیان آداب اھل قرب با حضرت عزت اض دہشت ."ھ۷ 
باب سی و سوم: در بیان آداب طھارت و مقدمات آن سس مہہ سسلنحسسسسس-سىہ ہم سک 
باب سی و چھارم: در بیان اداب وضو و اسرار ان چو وس سوک سو چواواپٹکسٹچی کور 
باب سی و پنجم: در بیان آداب خاصگیان در وضو 20 0ص - ک2 1109تك**و"*""""م"'"" 
باب سی و ششم: در بیان فضیلت نماز و درشتی شأن آن 0ئ 
باب سی و ھفتم: در بیان فضیلت صفت نماز اهھل قرب چھوچو سو وی وو ھت وو ہے 
باب سی و ھشتم: در بیان آداب نماز و اسرار ان چھکسووسچڈٗووپسچ سب ےس تی 
باب سی ونھم: در فضیلت روزہ داشتن 2000000007 0 
باب چھلم: در بیان احوال صوفیان در صم و افطار صص ‏ + + ص 008ر 
باب چھل و یکم: در بیان آداب روزہ و مھمات آن 0ك ھھ۷۹۹ممج۳مم, 
باب چھل و دوم: در بیان طعام خوردن و صلاح و فساد آن سس ہو٤۰‏ ‌سسس.س.س... 5آ 
باب چھل و سوم: در بیان آداب أکل 00090 .0 ۰ 
باب چھل و چھارم: در بیان آداب لباس پوشیدن سےےحست ...سح تسگا 
باب چھل و پنجم: در بیان فضیلت برخاستن بھ شب 0-2 تم*؟""وِئ"م 


باب چھل و ششم: در بیان آداب برخاستن بھ شب کٹ 00۳0۳17۶ت0 
باب چھل و ھفتم: در بیان عمل شب و اداب تھجد 20200007 ...0 
باب چھل وھشتم: در بیان قسمت کردن اوقات تھجد سس سا ّسے 
باب چھل ونھم: در بیان عمل روز و آداب و استقبال آن --ص- 
باب پنجاھم: در بیان عمل روز و توزیع اوقات آن 2:0 


باب پنجاہ و یکم: در بیان آداب مرید با شیخ 
باب پنجاہ ودوم: در آنچھ اعتماد کند شیخ بر ناصحان و شاگردان 
باب پنجاہ و سوم: در بیان حقیقت صحبت و خیر و شر آن 


باب پنجاہ و پنجم: د بیان آداب صحبت اخوت 
3 و پنجم: در بیں و کو 


باب پنجاہ و نھم: در بیان مقامات بھ طریق ایجاز و اختصار 
باب شصتم: در بیانں اشارت مشایخ در مقامات 


باب شصت و سوم: در بیان نبذی از بدایات ونھایات و صحت ان 


باب پنجاہ و چھارم: در بیان گزاردن حقوق صحبت و اخوت پ83 
باب پنجاہ و ششم: در بیان معرفت نفس و مکاشفات صوفیان از آن -- 
باب پنجاہ و ھفتم: در بیان معرفت خاطرھاء و تفصیل و تمییز أن ا 
باب پنجاہ و ھشتم: در بیان حال و مقام وفرق ان 0.000000000 


باب شصت و یکم: در بیان احوال و شرح آن 0ص 


خود را در مقام تھمت بازدارد اگر خلق گمان بد در حق او جایز دارندہ باید کھ ملامت ایشان نکند کھ زمام این 
ملامتء بھ کف او بودہ است:ء اگرخود را در آن مقام باز ننمودیء ھیچکس سنگ ملامت بر سبوی او نزدی؛ 
پس فرمود کھ هر کس کهء از مناھی شرع احتراز نکند و اوقات نماز پنج گانھ ضایع کند و محرْمات شرع 
مباح داردء ما او را رد کنیم و اگردعوی کند کهھ: مراء اندرونی بھ سامان است و سر و کاری و روز وبازاری 
دار م با حضرت عزّت آن دعوی بر وی تاوان بود وما او را قبول نکنیم و محمد جُریری قدس اللہ روحه می۔ 
گوید کھ: در نزد جنید قدس اللہ روحھ گفتند کھ: قومی پیدا شدەاند و ترک اعمال و طاعات و تعبّدات کردەاند و 
دعوی معرفت باری سبحانھ و تعالی می کنند. جنید گفت: نزدیک ما آنست کهء آنکس کھ زناو دزدی کندء عاقبت 
او بھ سامانتر از ایشان خواھد بود پس گفت: اگر مذّت عمر من بھ ھزار سال کشدء ترک یک فرمان شریعت 
نکنم. تا قوت مییابم الا آنکھ مرا از آن منع کنند. 

قومی دیگر ھستند کھ فرق میان حدیث و مکالمت دل با حضرت عزٌت نتوانند کرد. و بر بساط انبساط بسالت و 
عصیان و نافرمانی حق تعالی مقیم شوند. و مایل بطالت و کسالت باشندء و از غفلتِ غرور حدیث نفس؛ 
سخنھای گستاخوار گویند؛ و ترک احکام شریعت کنند و از حرام احتراز نکنند و از محرْمات تحفظ و تیقظ 
واجب ندانئندہ این قوم کھ بدین صفت موصوف باشندء مفتونان و بد دینان باشند. و ایشانء ھیچ نسبتی ندارند با 
صوفیانء کھ صوفیان ثمرۂ شجرۂ کونینء و گل بوستان عالمینء وسیوار میدان دینء و سوار دست حضرت رب 
العالمین‌اند. وورد حالشان این است: شعر 


مسسا نقطۂ مرکسز زمیذسسیم 
ہا ان الو اضے-ےص ےروشم 


مس امسردم دید را عیسمتعانیم 
ہس لا سوسپیسسی' اب بھائے 
وز ءع-سین وز غيىژ._تبب در ٹھستائیم 


َٰےکَيَْھاے یسوم ار ہسدافی ما ج۔سام جھسان نمہ۔۔ای جسانیم 
و جملھ افعال و اقوال ایشان موافق کتاب و سئّت بودء چنانکھ و یک قدم در مخالفت این جایز نبینند وندانند 


الله اغلم, 


باب دھم: در بیان رتبت شیخی و مقتدائی 
فا ش٣‏ اللہ فلت رای شش محظر سی لا قئم لاشیئ لٹم اخ اك عباداللہ لی التہ الف بعر الٹۂ 
ال عبااورَ بح عباتالاد ائی اللہ نشور فی الارضن بالاضیحم, یی رسول خدایٰ تعالی صلع گزت: 
حضرت کدامان باشند؟ گفتند: بلی یا رسول اللہ می خواھیم,. گفت: قومی باشند کھ در پناہ فکر ثاقب و حمابت 
رای صائب باشند و بھ عقل کامل و علم شامل راہ نمایندۂ محبّان حضرت رب الارباب باشند. خداوند تبارک و 
تعالیء بھ دوست بندگان کنندءو بندگان را بھ دوست باری سبحانھ و تعالی کنند. و در زمین به اقامت شرایط 
نصیحت: بھ اقصی جذ و جھد برسند و مواید و عواید الطاف ایزدی. با دوستان میگویند. تا خلوتخانۂ ایشان به 
نور محبّت منوٗر شودو خشیت ورھبت, شعار و دثار ایشان گردد و در مأمورات سعی نمایندء و عنان جذبات 
شھوات از دست طبیعت بستانند. چون بدین خصال پسندیدہ و اخلاق گزیدہ قیام نمایند هر آینه بھ خلعت کرامت 
و لباس محبّت مخصوص شودند: و از جملة محبوبان مراد گردند. مصئف رحمقاللہ عليه گفت: منصب شیخی و 
الھیّت, اما وجھ آنکھ شیخ مرید را دوست خدای تعالی گرداندء آنست که: شیخ راہ متابعت و مشایعت به سیرت 
و سمت رسول عليه السلام جدو جھد نمایدء چون در اثباع و اقتداء درست آیدء محبوب ومنظور حضرت عزّت 
آیدء تصدیق این معنی از بیان شافی قرآن مقرّر می‌شود. قال الله تعالی: بقل اِنْ لثم تُحِبٔون الله فَالَبکُونی 
يّحبِبْکُمْ الله اگرمی خواهید کھ نسیم محبّت افعال و احوال رسول امّٔی عربی شویدء صلی اللہ عليه و سلم. امَا 
وجھ آنکھ خدای تعالی را دوست بندگان گرداندء آنست کھ: شیخ مرید را فرمایدہ تا به تزکیة نفس مشغول شود. 
توحید روی نماید چشم بصیرتِ مرید گشودہ شود مُطالع جلال قدم شودہ کمال ازلی باز بیند هر آینه محبٌ 
حضرت لم یزل شود لامُحاله و چون آینة دل مصقا شود به نور بصیرت,ء حقیقت هر دوعالم و حاصل هر 
دومنزل ببیند و آنچھ فانی و بی ثبات باشد دشمن گیردہ و آنچھ باقی و با فایدہ باشد دوست گیرد ودر آن سعی 
نماید کھ آن را حاصل کند از سر ذوق و شوق؛ و این تزکیۂ نفس و تصفیۂ دل دست ندھدہ اٹاء بھ تربیتِ شیخ 


کامل. هر آینه روشن شود که شیخ مقتدائی را شایدء ازجملة جنود و لشکر حق تعالی استء که بھ وجود او 
طالبان ومریدانء راہ رشاد و طریق سداد می‌یابند و ظاھر و باطنشان بھ پرتو نور تربیت شیخ منور شود, قال 
الله تعالی: ((أوليْک الذین ھَذی الله فَيِهُديهِم اقَتَدِم) مقتدایان و امامان بھ حقء طایفه ای اند کھ حق تعالی به کمال 
لطف و شمول عنایت ووفور موھبت و عطیّت ایشان را راہ راست نمودہ است: و ایشان را در ظل رأفت و 
کنف عنایت خویش آوردہہ بھ عادت معھود و سیرت محمود ایاشن تقبّل و اقتدا کنید.۔ کھ نیک وسیلتی و ذریعتی 
است طالبان و عاشقان را متابعت و مشایعت آن امامان و متقیّان بھ حضرت عزّت, قال رَسُول اللهِ صلی اللہ 
عليه و سلم حاکیا عَن رَبّه عزَوَجل: (زاذا کان الغالِبُ علی عَبْدِیٗ الإشتغال بی؛ جَعَلتٗ هِمّنَ وَلِدُنَهُ فی ذِگری فَإِذا 
جعلت هِمّنّه ولِاُنَة فی ذِگری؛ عشقنی و عَثلة وَرفعت الحجابْ فیمابیٔنی و بَيْنَهُ لايسْھُوْ اِذا سَھالاسْء اوْلیْک 
كلامُھُم گلامُ الألبیاء وَأوليْکّ البْدال حَقَا وأولیْک الذین اذا اَرَدت بأغل الأرّْض غقوبَة اوٴعَذاباً ذکرتھم فیھا 
فصرٴفتة بِھمَ عَنْهَمْ یعنی رسول خدا صلی اللہ عليه و سلم از حضرت عزٌت جلّ جلاله حکایت می کند کە: خدای 
تعالی فرمود کەه: ھرگاہ کھ غالب بر بندۂ منء مشغولی باشد بھ من روزگار او مشغول ذکر خود کنمء تا فضول 
بھ اندرون وی راہ نبردء چھ اندرون بندہ کارگاہ عبودیّت و بارگاہ الوهیّت است. اوباش غیرت حاجبوار بر 
درسراچۂ دل ذاکر نشانم تا نامحرمان ھوسات بشریّت؛ در دل کهە حرم سرای قدم استء نگذارد بواسطۂ انوار 
وحجب مرفوع شود مخذرات اسرار اذکارء برقع بگشاید دل وی معدن محبّت خاص شود فریاد برآورد: 
محعحواق دیکسسوی خر ماؤئکتجسسسف جو ایسنق مسربیش ازڑیحن سسودا نگتجسد 

این طایفه بحقیقت ابدال باشندء کلام ایشان ھمچنان کلام پیغامبران باشد و هر وقت کھ خواھم که بھ شومی 
عاصیان و جافیان عساکِر انتقام و سخط روان کنم تا تاختن کنند و دمار از روزگار ایشان برآورندء چنانکھ از 
ایشان نام و نشان نماند. این ابدال را یاد کنم و بھ برکت وجود ایشان دفع آن عذاب و عقوبت بکنم. شیخ رحمةاللہ 
عليه گفت: آن واسطهھ کھ سالک را بھ مرتبه شیخی می ر‌ساند: آنست که: روندہ اندرون خود را پاک مےدارد از 
اخلاق ذمیمه و ھرچھ سبب کدورت و ظلمت و آفت نفس باشدہ بھ بدرقة شحنة ذکر از خود دفع میکند و 
درعبادت و طاعت و معاملت سعی مےنماید تاوجل و خوف ظاھر شود. بھ برکت ترس و خوف؛ نفس آرام 
گیرد با عبادتء و چون آرام گرفت برودت و یبوست کھ از اصل خلقت حاصل کردہ است مندفع گردد و منقادِ 
طاعت شود, و با ذکر گفتن با دوام آرام گیرد, و بباید دانست کھ: دل دو روی دارد و متوسّط است میان روح و 
نفسء بدان روی کھ با روح داردء مدد روحانی مییابد و با ان روی کھ با نفس داردہ بھ نفس میرساند., و او را 
ازوحشت می رهاند و بھ حضرت احدیّت نزدیک میگرداند. چون نفس روندہء بدین صفات موصوف گشت,: و 
ازمنھیّات خود را انگاھداشتء مذّت سلوکش بھ آخر رسید. و از حفظ نفس خلاص یافتء و بھ پرتو حرارت 
آفتاب روح افسردگی و خشکی که از مادر آوردہ است؛ ناچیز شدہ و سکونت و نرمی پدید آورد., قال الله 
تعالی: دِثْمٌ تَلِیْن جُلودُهُم وٴ فلوبٔھم اِلی ذِکراللك. و بباید دانست که: روح پدر است دل راء و نفس مادرش: و از 
آن روی کھ فرزند میل بهھ مادر دارد فرزند دل: در بدایت میل به مادر نفس داردہ در متابعت ھوی و شھوات؛ 
پس شیخ کامل و سالک مجد بھ انواع تربیت و اصنافِ تزکیت نفس را پاک گردانیدہ باشدہ و او را از متابعت 
هوی بازداشتھ و بھ مدّتھای مدید بر مکر و کید او واقف شدہ و در دفع این آفات تجربتھا حاصل کردہ: پس 
چون طالبی مرید و صادقی رشید بیندء از روی جنسیّت بشریّت و الفت اصلی؛ وی را بدو پیوندی و محبّتی پیدا 
شود., ھمان ریاضت کھ خود در استعمال آوردہ باشدہ در تزکیة نفس بھ مرید فرمایدء تا نفسش مزگی شود. پس 
ھمچنانکھ فرزند در ولادت طبیعی جزو پدر باشدء مرید صادق رشید کھ تسلیم شیخ باشدہ در ولادت معنوی 
جزو شیخ باشد. دلیل بر این سخن عليه السلام است کھ گفت: هر کس کھ دو بار بنزاید واقف اسرار ملکوت 
نتواند شد., اوّل از ولادت طبیعی و دوٌم از ولادت معنوی و خلاصة یقین و کمالیْت سالک در این ولادت ظاھر 
شود. ومعلوم باید کرد کھ ملک ظاھر کون است, و ملکوت باطن آن. پس چون شیخ کاملء بھ متابعت سیّد 
انبیاء محمّد مصطفی صلی اللہ عليه و سلم قوت گیردء معنوی خود را حضرت رسالت درست کندہ و مستحق 
میراث علم بی واسطهھ شود و دلش معدن حکمت شود. پس کلام او کلام انبیاء باشدء و سیرت او سیرت انبیاء 
پس بھ واسطۂ علم و حکمت؛ امام و مقتدای خلایق شودہ و از اثر و برکت نفس پاک اوء بسی طالبان صادق راہ 
یابندء و از آررنچھ حجاب حضرت الھیّت باشدء نجات ابد حاصل کنندہ و بھ دولت باقی و نعیم سرمدی به شرط 
متابعت و تسلیمی حکم شیخ برسند, شیخ رحمة اللہ عليه گفت که: بسیار گفتی شیخ ما ضیاءالڈین ابوالئجیب 
التھروردی قدس اللہ روحھ العزیز کھ: فرزند خلف رشیدِ من آنست که: طریقة من سپردہ و متابع سیرت و 
سمت من باشدء و شیخی کھ از اثر نفس پاک اوء فرزندان طالب عاشقء ظاھر شود شخصی باشد کھ در بدایت 
خلقت جِذبَة مِن جذباتِ الحَقٌ گوازی عمَل التََّلیْنء یافته باشد و بھ منصب محبوبی و منقبت مرادی رسیدہہ و 
مشایخ طریقت قاس الله ارواحَھُم چنین نمودەاند کە: سالکان راہ دین و طالبان حقایق یقین و غواصان بحار 
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تمکین بر چھار قسماند: سالک مجرٌد و مجذوب مجرٌد و سالک متدارک بھ جذبھ و مجذوب متدارک بھ سلوک., 
سالک مجِرٌّد شیخی را نشایدء از بھر آنکه بقیّت صفات نفسانی ھنوز در او ماندہ باشد ودر مقام معاملت و 
ریاضت و مجاهھدت خود را بازداشتھ و او را راھی نباشد بە حالی؛ کهھ او را از رنج مجاهھدت برھاند و به 
نصیب از حضرت الھیت قائع. و مجذوب مجرٌد آن باشد که حق تعالی دل او را بھ نور یقین منوّر گردانیدہ 
باشد و حجاب میان دل او و حضرت, بھ جذبة لطف برداشتھ و او را حالی باشد کھ از آن ذوق مےیابد و بھ 
واسطۂ آن ازمجاهھدت در معاملت سعی ننماید و در راہ سلوک در طاعت و عبادت کوشیدن اٹثرھا داردء به 
شرط متابعت شارع عليه السلام و شرح آن بیاید انشاء اللہ تعالی. و این مجذوب مجرٌّد شیخی را نشاید کھ از 
معاملت باز ماندن اوء نقصان حال او باشد. وسالک متدارک بھ جذبه ان باشد که: بدایت او مجاھدۂ بسیار باشد 
بھ شرط متابعت رسول صلی اللہ عليه و سلم. پس از کثرت ریاضات,: فتح البابی بیابد و ذوق و حالی بھ حلق 
جان او رسد. چون نسیم ان روح بھ مشام روح او رسد؛ ھمچون کسی باشد کھ پس صبر تلخء عسل یابد و 
ازمضیق و مکابدت صورت بھ فضای فراخ معنی نقل کند و بھ نفحات جذبات مستأنس شودء و بھ مقام مشاھدہ 
رسدہ و فتوحات غیبی دم بھ دم بدو می رسد و او دم درمیکشدہ کلمات حکمت از چشمة دل او زایندہ ظاھرش 
اراستھ به شریعت,؛ باطنش پیراستھ به زیورھای انوار مشاهھدت ظاهھرش مستعذ جلوت و باطنش شایستة 
خلوتء او غالب و دیگران مغلوبء او شکار کنندہ و دیگران شکار. و این سالک کھ پس از رنجھای بسیار 
کشیدن در معاملت به جذبه حق رسدہ ومقام مشاھدت او را حاصل شود ھمء شیخی را نشاید که اگرچھ به 
مواهبت حال:ء مخصوص شدہ بودہ در او ھم نوعی از نقصان باشدء کھ او محبوس حال خود بودہ و در بند 
احکام آن حالء از مضیق حال به فضای فراخ نوال نرسیدہ باشد به حظآن حال محظوظ بودہ و بدان ذوق 
حق تعالی بر دل او تجلی کند و بھ واسطۂ ان تجلی اثار بشریّت و غش و خاشاک انسانیّت از وجود او محو 
شود, او را بھ شیر لطف میپروارند و بھ اخلاق ربوبیّت وی را بالیدہ میگرداندہ تا بکئی لوح دل او از جملة 
نقوش عقلیّات و سمعیّات و حَسیّات پاک و صافی شودہ و مستعذد تعلیم علم لدئی و حکمت خاصٗ گردد. هر آینه 
معرفت صفات وذات باری تعالی او را حاصل شود بی واسطہ چنانکھ زبان نبوٴت عليه الصَّلوه و السّلامُ از آنء 
این بیان کرد کھ: ررعرقت ربّی بربّی. و یافتِ این معرفتِ خاصإء حاصل نشود الا به ھدایت خاصٗء چنانکھ 
قرآن از آن خبر می دھد کھ: (رالله يجتَییٗ إِلیْهِ مَن یشاء... و چون: بھ موھبت این معرفت مخصوص شود 
ازنھاد او این آواز برآید کھ: دِلااغبُ ریا لمْ َر۵,. پس موجی از آن دریای بی کران بھ ظاھر او سرایت کندہ و 
کھ او را لذتی تمام باشدء در کثرت عبادات و طاعات: تا قالب اورنگ قلب گیرد و چنانکھ دلش ممتلی باشد به 
محبّت خاص قالب او نرم شود بھ استعمال عبادت خاصٗ و لحظة فلحظة ترقی مییابد. و از وھدۂ بشریّت بهھ 
ذروۂ ا چٹ عًسسمیسسُڑ]ےىکھک‌ے‌گ‫سپ|پؤإ‌وںسسسسز وخ 
نرمء دل او مطیع و منقاد روح و نفس امّارہ مطیع دلء و طمانینت یافتھ بھ فرمانھای دل و فیضی از نفس بھ 
جلد رسیدہ ونرمی یافتهء ءِثَمٌ تین جُلودُھُمْ و قَلوبھُمْ اِلی ذِکر اللہ پس از وجد آن حالء بھ اعمال قالبی مشغول 
شدہ بی فتوری و قصوری. بدین سبب روح او از رنگ خود بیرون آمدہ باشد. و ھستی روحی باز پس پشت 
انداخته و سمندوار قصد قرب حضرت احدیّت کردہ و ھمگی ھستی خود را پروانەوار شمع جلال لایزال 
کردہ و دست مراد در گردن وصال آوردہ و فریاد برآوردہ و از این حال خبر دادہ. بیت: 
میگفت مراد و دست در گردن من دیدی کكکە چھ دیدی تو ز غم خوردن من 
رفت آن ھمے خونابے و جان کذندن تو آمد گے لطصف و بذسدہ پسروردن من 


و از آن جذبات لطف؛ مددی بھ دل می رسدء و دل از پردہ بیرون آمدہ و متابع روح شدہ و نفس متابع آن آمدہ و 
قالب متابع نفس آمه و اعمال قالبی و قلبی به یکدیگر آمیختهھ شدہ ظاھر او باطن؛ باطن او ظاھر قدرت او 
حکمت حکمت او قدرتء او را زیبد کھ گوید: جرلوٴ گشیف الٰخِطاءٌ ماازدذت یقینام او صاحب حال؛ء ن4 صاحب 
او از بندگی دل رھائی یافته و حقیقت بندگی و عبودیّت در حضرت احدیّت ثابت کردہ: و به خلاصؤغۂ ایمان و 
نقاوۂ ایقان و صفاوۂ احسان رسیدہہ سواد و خیال او ساجد حق شدہہ و آنچھ فؤاد خوانند بھ حق بگرویدہ وبکلی 
ظاھر و باطن و سواد و خیال و فؤاد ساجد حق تعالی آمدہ و زبان برآوردہ کھ: (رسَجذ لک سوادی وخیالی وآممن 
یک فؤادی). قال الٹة تعالی: ررولِلهِ يَسْجُدْ مَنْ فی السمواتِ وَالأرْض طوٴعا وگرها وَظلالھُم بالعُدوٌ والاصال 
قالب او کهھ ظلٗ روح است ساجد حضرت الهیّت باشد و بباید دانست کھ: در عالم شھادت اصل کثیف باشد و 
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گرفتار شود, و مشایخ رحمھم اللہ متفق اند کە: هر آنکس کھ أکل او از حرام باشدء فرق میان الھام و وسوسه 
نتواند کرد. ابوعلی دقاق رحمھ گفتھ است: هر کس کھ رزق او معلوم باشدہ فرق میان الھام و وسوسه نتواند. و 
فرقی گفتھاند میان هھواجس نفس و وساوس شیطان. هواجس آن باشد کھ نفس مطالبت آن الحاح می‌کند تا بھ مراد 
رسد, و وسوسه آن باشد کھ چون خواھد او را در گناھی افکند اگر او پاسخ آن نکندہ بر آن یک گناہ اصرار 
نماید بلکھ او را بھ ارتکاب گناھی دیگر وسوسه کند کھ غرض شیطان یک خطا و زلّت نیست. بلکھ مراد 
شیطان اِغوا است چنانکھ وی را دست دھد. بعضی گفتەاند کە: خاطری که از حق باشد؛ به نور توحید بر آن 
واقف توان شد. و خاطر ملکی بھ نور معرفتء و خاطر نفسانی بھ نور ایمان. و خاطر شیطانی بھ نور اسلام. و 
هر کس کھ از این تمییز قاصر اید باید کھ خاطر بھ میزان شرع برسنجد. ھرچھ در ان فضیلتی بیند در اجرای 
آن سعی نماید. و هر چھ در ان کراھیّتی یا نوعی از محرمّات باشدہ از خود دفع میکند. رحمه گفت: مرا چنین 
معلوم شدہ است کھ این هر دو لمّه بھ روح و دل تعلق دارد, حرکت روح و ھمتھای عالی از لمَه ملکی ظاھر 
شود. و حرکت نفس و ھمّت ھای خسیس از لمٌه شیطانی. چون این هر دو وارد شود هر دو حرکت ظاھر شود 
و سرٌ ابتلا و امتحان در او تعبيه و باشد کھ یکی در یکی محو باشد از غایت تواتر و تتابع. سالک فاضل و 
طالب عاقل در تمییز وتعیین ان نیک بکوشد, تا فلاح ابد ونجات سرمد بیابد و سزاوار قربت حضرت احدیّت و 
ساحت صمدیّت گردد, 


باب پنجاہ و ھشتم: در بیان حال و مقام وفرق آن 

شیخ گفت رحمہه: حال مقامء از غایت اشتباہ بھ یکدیگر می‌ماند. و اشارات مشایخ در این باب بسیار است: و 
بباید دانست کھ: حال از بھر آن حال خوانند که از حال خود بگردد مثلاء از اندرون طالب داعیۂ محاسبهھ 
برخیزد. از غلبة صفات نفس؛ حذت آن داعيه ساکن می‌شود و دیگر بارہ افروختھ میشود و معاودت می کند. تا 
آنگاہ کھ حق تعالی بهھ عنایتِ ازلی معاونت وی کند. تا حال محاسبه غالب آید و صفات نفسانی منھزم کند آن 
حال مقام شود. پس حال مراقبھ بدو فرو آید وآمد و شد میکند بھ سبب سوو و غفلت. تا آنگاہ کھء میغ غفلت و 
حجاب سھو بکلی منقشع شود. بھ یاری حق تعالیء حال مراقبهھ مقام شود. بعد از آن حال مشاھدہ نزول کند و 
ترڈد او بھ تجلی و استتار باشد. تا آنگاہ کأ آفتاب مشاھدہ از کسوف استتار خلاص یابد, آنگاہ حال مشاھدہ مقام 
شود, و درمقام مشاهدہہ تغیٔر احوال و ھبوط و صعود بسیار باشد. چنانکھ مقام فنا و تخلص از بقا و ترقی کردن 
از عین الیقین بھ حقٗ الیقین. و حق الیقینء چون بھ دل رسدہ در دل تجاویف پیدا کند, سھل عبداللہ رحمه گفت: 
دل را دو تجویف است: یکی بھ باطن دل تعلق دارد و یکی به ظاھر دل تعلق دارد. آنچھ به باطن تعلق دارد 
محل سمع است و بصر و قلب و سویدای . و آنچھ بھ ظاھر دل تعلق داردء محل عقل است و مثل عقل در دل 
ھمچنان است کھ مثل نظر در چشم کھ سواد العین به قوٴت بود ازو شعاعھا منبعث شود و بدان اشْحّه محیط 
مرئیّات شود, ھمچنینء چون دل صقال یابد و سوادالعین عقل بھ قوّت بود بھ اشعَة آن محیط جمله معلومات 
شود., و این حال است کھ حق الیقین می‌خوانند و دل را میشکافد. و نسبت این حال در مشاھدہ اصل است و 
فنای گل بقای آجر. این حالء عزیزتر حالھاست و اصل همھ حالھا. و بعضی گفتەاند: حالء آنگاہ حال خوانند کھ 
دایم باشد, و چون وی را ثباتی نباشد آن را لوایح وطوالع و بوادر خوانند. و این مقذماتِ احوال باشد نھ حال. و 
بباید دانست کھ: نازلة حال حلقه بر در دل می‌زند تا جمله مقامات درست کندء چون مقام توب و زھد و توکل و 
رکنای احزال ٹانتتاقی ات31 میں انگل 1ز عوراستی یخقشش کل قالی اسکگئر عواسب حق قعالی ناتظنافی 
است, از بھر سر عزیز و حال شریفء شیخ محقق بایزید بسطامی رحمہھ بھ مرید گفت کہ: اگر خدای تعالی؛ 
روحانیّت عیسی و مُگلمیّت موسی و خلت ابراھیم بھ تو بخشدہ بدان قانع مشو و بالاتر از این حالھا می خواہ. از 
بھر آنکه احوال مواھب است. و مواھب حق تعالی نامتناھی است. و رسول صلعم با کمالیّت احوال؛ ھرگز پای 
فراغت در دامن قناعت نکشیدہ و حلقة طلب بر سندان امل میزد و میگفت از غایتِ تواضع و افکندگی: اَللھُمٌَ 
ماقصْر عَله رأیی وَلمْ تبْلَعْ نِیٔتِی وامنیِّی. یعنی: خدایا! آنچھ خواست و آرزوی من بدان نرسد و نیّت و ھمت من 
ازان قاصر می اید از حالھای عزیز و مقامات شریف؛ از تو می خواھم و بباید دانست که: شرح احوال بھ تحریر 
بنان و تقریر بیان راست نیایدء و نطاق نطق خاطر حاضران نشود. و حوالت این احوال بھ خازن قضا است کهھ 
در خزانۂ بیکرانه این فتوح به مفتاح عنایت ومقلاد حمایت بگشاید. و مخصوصان حضرت ازل را ازان 
عطایا و مزایا محظوظ ميدارد, مقرّر این مقال و محقق این حالء این آیت است کھ: (نذلِک فضل اللهِ يُوْتیهِ من 
پشاء والٹھ دُوالقضنل العظیم>. 
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قالَ اللة تعالی: (یا آیُھا الّذِينَ آمَنوا وبُوا اِلیٗ اللهِ تَوْبَة نَصوحا>. قالَ رَسُول الله صلعمانَه لَیغانْ علی قلبی 
وائی أسْتَغْفِرُ الله فی الیوْم متتحین مرا ((وٹثوبُوا إِلی الله جمیعا أَيْھَا المُزْمِلون لعَلَکُمْ لفِحُون حق تعالی؛ سالکان 
ظلال لوای دولت و ساقیان کس استیناس عشرت را میفرماید کە: رجوع کنید با حضرت عزّت, تا فردای 
قیامت انگشت حسرت وندامت نخایید و واردانابت و توبت بھ زبان الھامء درگوش ھوش سالک میگوید بیت: 

بازآی کز آنچے بسودی افسزون باش8ی ور تا اکنسون نبسودی؛ اکنسون باش8سی 

آنی که بە وقت جنگ جانی و جھان ‏ بنگر کم بے وقت آشتی چون باشی 
شیخ رحمهھ گفت: توبتء اصل جمله مقامات و کلید هھمۂ حالھاست و اول مقام سالکان است. و توبت بھ مثابت 
زمین است بنا را ھر کس کھ وی را زمین نباشد او را بنا نباشد. ھمچنین هر آنکس کھ وی را توبھ نباشدہ او را 
ھیچ نباشد, بعد از این شیخ گفت رحمھ که: من بھ قدر وسع و امکان قدرت بھ جملگی مقامات و احوال بگذشتم 
و از فواید ان باخبر شدم. حاصل این مقامات را با صخت ایمان با چھار چیز یافتم و این هر چھارہء بھ مثابت 
طبایع چھارگانھ است. و چنانکھ از طبایع چھارگانھ ولادت طبیعی توئد کند. از این هر چھار ولادت معنوی توئد 
کند. و هر سالک کھ تمسک کند بھ عروۂ وثقی؛ حقایق این هر چھار در ملکوت آسمانھا راہ یابد. و اسرار او 
رامکشوف شود. و ذوق و فھم بھ برکت آن بیابد.اوّل صحت ایمان. دوٌم رھ سوج سوّم زھد, چھارم درستی 
مقام عبودت و قوام وی می وو وچ یپو شید یت اوٴّل درست 
گردانیدن ایمان است, دوٌم توبت ومبدأً زاجری است از اندرونء کھ چون تباشیر آن پیدا شود < چشم دل از خواب 
غفلت بیدار شود. وبعد زاجر و تو شوقی رھ ہس رو سونل رت 
زبان نیاز با حضرت ملک بینیاز در راز آید. بیت: 

بی۔۔۔داد کكذنےے,ء عاش.-حٌق بیہ۔۔داد شسوم ھر غم کے بناممن کذنی؛ شاد شوم 

گغفشسی کے بسرو زمسال مسن آزادی من بنسدہ چنسان کسیم کے آزاد شص-ےوم 
و سلطان العارفین بایزید رحمه گفت: علامت انتباہ پنج چیز است: چون نظر با ضعف نفس کند احتیاج بە 
حضرت عزّت ظاھر کند. و چون گناہ را یاد کند استغفار کند. و چون اھل بلا بیند عبرت گیرد و چون ذکر 
خدای کندء فخر آورد. و چون یاد آخرت کند شاد شود. و ورد وقتش این باشد بیت: 

خسود زا یسه حپسل درافکنم مست آنجا ‏ تغابنگرم آن جسان و جھسان مست آنجا 

یاپ.سای رساندم بے مقصودومسراد یاسر بنھم همچو دل از ست آانجا 


وبعد از انتباہء یقظه باشد. و یقظه مرد را بهھ طلب رساند. و بعد یقظه باشد., و بعدتوبهء محاسبه باشد. جنید 
رحمهھ گفت: هر آنکس رعایت او نیکو باشدء ولایت او تمام شود. از واسطی رحمه سؤال کردند کەھ: کدام عمل 
فاضلتر است؟ گفت: نگاھداشت ت اسرار است و محاسبت ظاھهرومراقبت باطن . مرتعش رحمهھ گفت: مراقبه 
نگاھداشت ت اسرار است و ملاحظهھ واردات حضرت عزُّت است لحظۂة فلحظة, قال الله تعالی: (رأفمن هُوَ قائمَ 
علی کلٌ نَفٛس بما كُسَبّت یعنی هر آنکس کھ واقف علم قیام بودء چنان نباشد که آنکس که بدان جاھل باشد. و 
علم حال و معرفت زیادت و نقصان حال بھ علم قیام تعلق دارد, و علم قیام آن است کهھ بھ معیار حال میان و 
احدیّت برمی‌سنجد وعلم قیام از جملۂ لوازم صخت توبه است, از بھر آنکھ خواطر مقذمۂ عزایم است و عزم 
نہ وس ہی و مہ سیت وجو ے بے ہار و وو" 
کرد الا بھ فرمان دل.و مراقبت قطع مادّۂ خاطرھای بد است از دل. و ھرچھ ازمراقبت فوت شود به محاسبهھ 
تدارک توان کرد, و ابراھیم آدھم رحمھگفتھ است: چون بندہ درتوبھ صادق باشد مُنیب گردد, و منیب آن بود کھ 
هر حرکت و ترددی کھ اورا از حضرت عزّت مشغول کردہ بودء آن راترک کند و روی دل در حضرت عزّت 
کند,شیخ رحمة اللہ عليه گفت: مُنیب بھ حقیقت آنست کھ از خود بھ حضرت خدای تعالی رجوع کند, و دیگر بارہ 
ازان رجوع مراجعت کند. چون بدین صفت اراستھ شود شیخی باشد قایم در حضرت عزّت مستغرق در عین 
جمع. و بباید دانست که: توبھ مستقیم نشود اٹا بھ صدق مجاھدت. و مجاھدہ متعلق است بھ صبر کردنء و صبر 
مشتمل است بر فرض. و فضل فرض آنست کھ صبر کند بر ادای مفروضات و صبر کند ازمحرّمات. و فضل 
تحریم آنست کھ بر سختی‌ھا و مکروھات و فقر وفاقت صبر کند. و صبر از اعزٌ موقنان است. و صبر داخل 
است در حقیقت توبت از بھر آنکھ چون حقیقت توبت: آئین تمکین در ایوان دل بندہ ببنددء مشاعیل نور و قنادیل 
سرور در صوامع اعضا و جوامع جوارح افروختھ شود. طبق‌ھای نثار از حضرت جبار بر مفارق روح سالک 
آید, روح از غایت ھزّت و اشتیاق قربتِ حضرت عزّت در طیران آید و با روح بشری دل گوید قطعه: 
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